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سخنرانى حجت اسلام و المسلمين محلاتى 
نماينده حضرت امام در سپاه پاسداران

(در سمينار فرماندهان 1363/9/8)

مقدمه

انتخاب پياده شده نوار: محمد اللهيارى*

ــداالله رب العالمين الصلاة  حيم. الحم ــم االله الرَّحمن الرَّ بس
ــيدالانبياء و المرسلين حبيب اله العالمين  والسلام على س
ــول المسدد المصطفى الامجد ابى القاسم  العبد المؤيد الرس
محمد (حضار:y) و على اله الطيبين الطاهرين سيمّا 
ــم اجعلنا من اعوانه و انصاره و  ــة االله فى الارضين الله بقي
ــم االله  ــة االله على اعدائهم الى يوم الدين. بس ــيعتةِ و لعن ش
ــرُوا وَصَابرُِوا  ــنَ آمَنوُا اصْبِ َّذِي ــم. يا أيَهَا ال الرحمن الرحي

َ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ.(1) وَرَابطُِوا وَاتَّقُوا االلهَّ
ــود كه در  ــا عنايتى فرم ــد بر م ــه خداون در اينك
ــئولين  ــا و روحانيون عزيز، مس ــر آقايان علم محض
دفاتر نمايندگى امام و فرماندهان سازمان هاى رزمى 
ــيم] و آن ها را زيارت كنيم  و فرماندهان نواحى [باش

خدا را شكر مى كنيم.
ــابق  ــس اى كاش هر  دو ماه مانند س ــن مجال اي
ــى بودند و  ــازمان جمع ــك س ــد. ي ــكيل مى ش تش
ــكلات را در ميان  ــيارى از مش ــا فكر همديگر بس ب
مى گذاشتند تا شايد مشكلات زودتر رفع مى شد. از 
ــمينار طليعه اى باشد براى  خدا مى خواهيم كه اين س
ــمينارهاى آينده ان شاء االله و اين همبستگى هم كه  س
ــاء االله در تمام و سراسر كشور  ــت ان ش در اينجا هس
بين سازمان هاى رزمى ما و بين مراكز سپاه و مناطق 
و نواحى و پايگاه ها و با روحانيت و مسئولين دفاتر 
ــتر بتوانيم وظايف  ــجام هرچه بيش ــاء االله با انس ان ش

خودمان را بهتر انجام دهيم.

سپاه پاسداران از آغاز تأسيس تاكنون، هر ساله سمينارى باحضور تمامى فرماندهان، پيرامون مباحث 
كلان و راهبردى برگزار كرده است. بيشتر مباحث سخنرانان سمينارهاى دوران دفاع مقدس حول 

محور جنگ بوده است.
فصلنامه نگين در اين شماره، سخنرانى آيت ا... شهيد محلاتى (نماينده حضرت امام خمينى(ره)، در 

سپاه) در سمينار سال 1363، را جهت بهره بردارى محققان و پژوهشگران درج نموده است.
اين سمينار درتاريخ 1363/9/8 برگزار شده و شهيد محلاتى يكى از سخنرانان همايش بوده است. 
گرفتن  جدى  خواستار  سپاه،  نيروى  پذيرش  مراحل  از  گله مندى  ضمن  خود  سخنرانى  در  ايشان 
موضوع گرديده است تا افراد نفوذى وارد سپاه نشوند. همچنين بياناتى درخصوص زشتى "عجب، 

كبر و حب نفس" ايراد شده است.

چكيده

* راوى و پژوهش گر مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس.
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تذكـرات اخلاقـى براسـاس كتاب چهـل حديث 
امام خمينى(ره)

ــب  فكر مى كردم كه با برادرها چى صحبت كنم ديش
ــاى حاج آقامحمدى عرض  ــب بود به آق كه اولين ش
ــردم كه چه بگويم به اين برادرها كه خدا را خوش  ك
بيايد؟ ايشان فرمودند طبق معمول چند حديث از آن 
ــم.  حديث هاى كذايى انتخاب كنيد ما هم گفتيم چش
ــن كار اصلى امان  ــك مقدارى به  نظر م ــه هرحال ي ب
ــت كه يك مقدار به خودمان برسيم، به  هم همين اس
نفسانياّت خودمان، به روحيات خودمان و به موجب 
ــه ما ارتباط مان با  ــلم اگر چنانچ آيات و روايات مس
ــد و گناهانى كه  خدا قوى تر ش
احتمالاً باعث شده كه مابين ما و 
خدا يك مقدار روابط تيره بشود 
ــود و  ــر آن موانع برطرف بش اگ
ــو بدهيم  ــان را شستش آن گناه
ــه وعده  ــم حق تعالى، ب ــه حك ب
ــاءاالله  ــروزى ان ش ــى پي حق تعال

نصيب ما خواهد شد.
ــن آياتى كه امروز  همه ى  اي
ــد هم همين مطلب را  تلاوت ش
قرآن بيان مى فرمايد: «مَا أصََابكََ 
ــكَ» كه هر  ــنْ نفَْسِ ــيئةٍَ فمَِ مِنْ سَ
ــد بايد علتش را در خودتان  ــما مى رس ناراحتى به ش
ِ»(2) آنچه خوبى  بجوييد و «مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ االلهَّ
هست از خدا است اما اگر بدى رسيد بايد در خودتان 
ــتجو كنيد. من اين آيه را كه انتخاب كردم، براى  جس
ــكيل  ــت بعد از تش ــود. آياتى در قرآن هس همين ب
ــلامى، آياتى كه در مكه نازل شده بيشتر  حكومت اس
در رابطه با پرهيز از گناه است. بعد از تشكيل حكوت 
اسلامى در مدينه بيشتر خطابات به عنوان "يا ايها الذين 
ــانى كه حالا انقلاب كرديد و  ــت يعنى كس امنوا" اس
ــكيل داديد، چه بايد بكنيد؟  حكومت اسلامى را تش

ــتورات حكومتى در آن هست هم دستورات  هم دس
اخلاقى در آن هست، و كيفيت روابط تان. شما برويد 
َّذِينَ آمَنوُا" ذكر  ــا ال ــات قرآن را كه به عنوان "يا أيَهَ آي
شده نگاه كنيد بسيارى از مطالب آنجا هست «يا أيَهَا 
كُمْ أوَْليِاءَ»(3) ارتباط  وِّى وَعَدُوَّ ــدُ َّذِينَ آمَنوُا لاَ تتََّخِذُوا عَ ال
ــمنان من و دشمنان خودتان نگيريد. «لاَ تتََّخِذُوا  با دش
ــاءَ بعَْضُهُمْ أوَْليِاءُ»(4) باز با " يا أيَهَا  اليْهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليِ
َّذِينَ آمَنوُا لاَ تتََّخِذُوا بطَِانةًَ  الَّذِينَ آمَنوُا " است. «يا أيَهَا ال
مِنْ دُونكُِمْ»(5) سراغ مشاور غيرخودتان نرويد مشاوره 
از بيگانه نخواهيد. بطانه يعنى مشاور. فكر را از قرآن 
َّذِينَ  ــا ال ــد. اين آيات «يا أيَهَ ــد، از وحى بگيري بگيري
آمَنوُا» همه اش مربوط به اين جهات هست من جمله 
اين آيه است كه در روايات دارد اگر مسلمان ها عمل 
َّذِينَ آمَنوُا اصبروا»  بكنند هميشه پيروز هستند «يا أيَهَا ال
مؤمنين صبر كنيد، خُب اين صبر چيه؟ هم صبر كنيد 
ــدائد و مصائب و هم صابروا، صابروا از  و تحمل ش
ــت همديگر را وادار به صبر  باب فاعلوا دوطرفه اس
كنيد. «و رابطوا» ربط بگيريد اينها هر كدام تفسير دارد 
ــئله تقوا  ــام اين مراحل «واتقواالله». كه اين مس و در تم
ــه اى از علت تامّه براى  ــر بخواهيم در مجموع را اگ
ــت تامّه ، آن  ــى ء بگيريم جزء آخر عل تحقق يك ش
ــد، آقايان مى گويند،  ــت كه ديگر اثر مى كن جزئى اس
ــه در مرحله آخر  ــت يعنى آنى ك ــزء تقوا اس اين ج
ــوا آن حالت  ــت. تق ــد تا اثر كند تقوى اس بايد باش
ــانى است كه انسان گناه نكند. يك وقت عرض  نفس
ــت مى فرمودند كه  ــا را نصيح ــردم امام طلبه ه مى ك
ــما مرتكب گناهانى مى شويد كه اين گناه ها  گاهى ش
ــت كه يك عده اى كه تجرى  بدتر از آن گناهانى اس
ــراب خوارى علنى و گناهان  به فسق مى كنند مثل ش
ــت.  ــورى، منتها توجه نداريد كه اين گناه اس اين ط
پاسدارها و طلبه ها نيز در اين جهت مشترك هستند، 
ــلام هستند، چون  ــدار اس توجه كرديد؟ هر دو پاس
ــدارى كار انبياء است و اين كار يك كار معنوى  پاس

پاسدارى كار انبياء است و اين 
كار يك كار معنوى است و كم 
كسى اســت كه در سپاه براى 
خاك بجنگد. پاســدار كســى 

است كه براى اسلام آمده
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ــت و كم كسى است  اس
ــپاه براى خاك  كه در س
ــى  ــدار كس بجنگد. پاس
ــلام  ــت كه براى اس اس
كه  برادرهايى  آمده. نوع 
ــتند آن  الان فرمانده هس
ــد، دعواهايى  موقع بودن
كه آن زمان بود اساسنامه 
مى كردند  ــوا  دع كه  بود 
ــه ايران را  ــرا كلم كه چ
ــنامه گذاشتيد؟  در اساس
اسلامى،  انقلاب  پاسدار 
ــلام  اس به  ــوط  مرب ــا  م
ــوط به  ــه مرب ــتيم ن هس
ــلام  ــراى اس ــران و ب اي
همه  ما  بنابراين  ــم،  آمدي

يكى هستيم لباس هايمان عوض شده و فرق مى كند. 
ــت كه وقتى آدم به روايات برمى خورد  گناهانى هس
ــود كه انسان  و آثارش را مى بينيم كه اين باعث مى ش
ــك داريم در حقانيت مان؟  ــود. مگر ما ش موفق نش
ــك نداريم در اينكه راهى كه مى رويم حق  ما كه ش
ــك نداريم بر اينكه رهبرمان تالى تلو  است. ما كه ش
ــت و آنچه مى فرمايد همانند فرمان خدا  معصوم اس
ــك نداريم ما يقين داريم. ما كه در  ــت. ما كه ش اس
قدرت خدا شك نداريم. ما كه در راهنمايى هايى كه 
ــه از طرف امام صادر  ــود و فرمان هايى ك به ما مى ش
ــود كه شك نداريم. پس نابسامانى ها را در كجا  مى ش
ــتجو كنيم؟ در خودمان، در درون خودمان.  بايد جس
ــندى و هواى نفس نمى گذارند  عُجب، كبِر، خودپس
ــتجاب بشود و نمى گذارند كه انسان آن  كه دعاها مس

هدف هايى را كه دارد دنبال بكند.
ــث برايتان مى خوانم. من چند  من اول چند حدي
ــب پيش كتاب هايم را مى گشتم يك جزوه اى بود  ش
كه ظاهراً در 35 سال پيش من «اربعين امام» را گرفته 

ــاخ كنم. خدا رحمت كند مرحوم آيت االله  بودم استنس
ــا مصطفى[خمينى] را گرفت آورد به ما داد و  حاج آق
بعد آن وقت سَرمان نمى شد كه اين چيست. ده پانزده 
حديثش را يك مقدار استنساخ كردم و مرحوم آيت االله 
ــا مصطفى كتاب را پس گرفت و جزوه «عقل  حاج آق
ــاز آن را خوانديم  ــم يك مقدارى ب ــل» را گرفت و جه
ــال ها  ــده بود و ده پانزده روز پيش بعد از س اين گم ش
ــان در آن  دوباره من پيدايش كردم. باب اولى كه ايش
اربعين ذكر كردند بابِ «جهاد با نفس» است كه بحث 
مفصلى دارد و جنگ بين قوّاى داخلى، جنود رحمانى 
ــان و جنود شيطانى و كيفيت غلبه بر اين  به تعبير ايش
ــيطانى را مى فرمايند كه بايد اول آن جنود را،  جنود ش
ــيطانى را از بين برُد. كه حالا به بحث جنود  جنود ش
رحمانى و جنود شيطانى كه مفصل ايشان نقل مى كنند 
كارى ندارم. يك بحث آن كه بحث عُجب است چند 
روايت از اصول كافى نوشته است. حديثى كه ايشان 
در عُجب نقل مى فرمايند اين است: على بن سويد عن 
ابى الحسن(ع) قال «سألتهُ عن العجب الذى يفسدوا العمل 

شهيد محلاتى و برادران غلامعلى رشيد و عبدالحميد رئوفى
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ــوء عمله فيراهُ  فقال العجب درجات، منها انَ يزين للعبد س
ــنا، فيعجبه و يحَسَبُ انه يحسن صنعا و منها ان يؤمن  حس
  ً ــنَّ على االله تعالى والله عليه فيه المنّ» ظاهرا العبد بربه فيَمَُ
روايت از حضرت رضا عليه السلام باشد چون چندتا 
ابوالحسن داريم حالا من نشد كه مراجعه كنم به اينكه 
ــويد از كدام يك از اصحاب كدام يك  ببينم على بن س
از ائمه است.(6) ديشب نگاه كردم به هر حال مى گويد 
از امام از عُجبى كه عمل انسان را فاسد مى كند سئوال 
ــه اينها اثر كار  ــله روايت داريم ك كردم. ما يك سلس
ــوب آدم را هم خنثى مى كنند. يعنى آدم كار خوب  خ
مى كند، نماز مى خواند، عبادت 
ــب مى خواند،  مى كند، نماز ش
جهاد فى سبيل االله حتى دارد اما 
آن گناه اثر خوب عمل را فاسد 
مى كند، از بين مى برد. از جمله 
ــت. مى گويد كدام  «عُجب» اس
ــه عمل خوب  ــت ك عُجبى اس
ــام  ــد؟ ام ــد مى كن آدم را فاس
ــات»  ــد «العُجب درج مى فرماي
ــى دارد يكى از  ــب درجات عُج
ــه آدم كار  ــت ك ــا اين اس آن ه
ــال مى كند  بد مى كند ولى خي
ــاره به  كار خوب مى كند. و اش
ــت «قلُْ هَلْ ننُبَِّئكُُمْ باِلأَْخْسَرِينَ أعَْمَالاً  آن آيه شريفه اس
َّهُمْ  نيْا وَهُمْ يحْسَبوُنَ أنَ َّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمْ فىِ الحَْياةِ الدُّ «103» ال

ــنوُنَ صُنْعًا «104» »(7) اين را معصوم تفسير به عُجب  يحْسِ
مى فرمايد قرآن مى فرمايد مى خواهيد شما را آگاه كنم 
ــه ضرر مى كنند؟ آنهايى كه  ــه آنهايى كه بيش از هم ب
كار بد مى كنند اما غرور آن ها را گرفته و خيال مى كنند 
اين كار بدشان، خوب است. حركت مى كنند، فعاليت 
ــتند كه  ــم مى كنند اما گرفتار اين حالت روانى هس ه
كارهاى بدشان را مى گويند كه ما كار خوب مى كنيم. 
اين يك مرتبه از عُجبى است كه عمل را فاسد مى كند. 

ــت كه اصلاً به خدا منت  يك مرحله ديگر هم اين اس
ــد خدايا من عبادت مى كنم، من جهاد  دارد و مى گوي
ــم در حالى كه در اين كارش هم خدا بايد بر او  مى كن
ــده كه  منت بگذارد كه يك چنين توفيقى نصيبش ش
بتواند جهاد كند بتواند نماز بخواند بتواند عبادت كند. 
ــت من  ــا مفصل اس ــام در اينج ــاى ام عبارت ه
ــرح كه  ــوم امام اين حديث را ش مى خوانم رد مى ش
ــه فرموده علماى بزرگ،  ــد، مى فرمايند بنا ب مى فرماين
ــدن عمل صالح و كثير شمردن آن و ابتهاج  بزرگ ش
نمودن به آن و خود را از حد تفصيل خارج دانستن، 
ــد كه  ــمرد و هم مبتهج باش ــم كارش را بزرگ بش ه
ــى مى كنم و  ــن كارهاى خوب ــارك االله من، كه چني ب
ــد. آدم هر مقدارى هم كه كار  خودش را مقصر ندان
ــه خودش را در پيشگاه خدا  خوب بكند بايد هميش
ــت. البته در پيش  مقصر بداند و اين چقدر خوب اس
ــت منتها در آنجايى كه  بندگان خدا هم همين طور اس
ــانى چقدر  ــد. اين حالت نفس واقعاً تقصير كرده باش
خوب است؟ برادرها توجه كنند اگر يادتان باشد امام 
ــت؟  در پيامى كه براى رهبر آينده دادند، يادتان هس
ــائلى كه فرمودند براى رهبر آينده كه اگر  يكى از مس
ــتباه كردى بيا اعلام كن. چون اين كمال  يك روز اش
ــتباه كرده بگويد كه من اشتباه  ــت كه آدم اگر اش اس
كردم، من تقصير كردم، اين حُبّ به نفس باعث نشود 
ــتباه  ــود بگويد كه من در دنيا اش ــه آدم حاضر نش ك
ــگاه خدا هميشه خودش را  كردم. نخير بايد در پيش
ــتباه كرد  ــر بداند و در پيش مخلوق هم اگر اش مقص
سريع بيايد بگويد كه من اشتباه كردم. اين كمال يك 
انسان است. ما اگر بخواهيم به يك كمال برسيم بايد 
ــيم و خود امام مكرر داشتند، چند مورد  اين طور باش
ــتباه كرديم.  ــتند و فرمودند كه ما اش ــا به حال داش ت
خُب انسان اشتباه مى كند، همه ما اشتباه مى كنيم، غير 
معصوم همه اشتباه مى كنند. ما گناه مى كنيم منتها امام 
عادل و معصوم است كه گناه نمى كند البته درباره ائمه 

امام طلبه ها را نصيحت مى فرمودند 
ــما مرتكــب گناهانى  كه گاهى ش
ــا بدتر از  ــه اين گناه ه مى شــويد ك
ــه يك عده اى  آن گناهانى اســت ك
ــه فســق مى كنند مثل  ــه تجرى ب ك
ــان  ــى و گناه شــراب خوارى علن
اين طورى، منتها توجه ندارند كه اين 
گناه است. پاســدارها و طلبه ها نيز 
در اين جهت مشترك هستند، توجه 
كرديد؟ هر دو پاسدار اسلام هستند
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ــود  ــان ب ــه آن زم ــى ك دعواهاي
اساسنامه بود كه دعوا مى كردند 
ــنامه  چرا كلمه ايران را در اساس
ــلاب  انق پاســدار  ــتيد؟  گذاش
ــا مربوط به اســلام  اســلامى، م
هستيم نه مربوط به ايران و براى 

اسلام آمديم

ــتباه و خطا هم  ــتيم كه آنها اش معصومين معتقد هس
ــتباه مى كنند،  نمى كنند اما غير ائمه معصومين بقيه اش
ــله مراتب دارد. آن وقت ما  همه گناه نمى كنند. سلس
ــتباه هستيم چقدر خوب است كه  كه دائم گرفتار اش
ــان گاهى از اوقات مى بينيد يك برادرى يك كار  انس
خلافى كرده اما اين مى خواهد كه حتماً اثبات كند كه 
ــت بوده، كه اين يك نوع حبّ  نخير اين كار من درس
نفس است كه باز آدم بخواهد خودش را تزكيه بكند 
ــتباه كرديم ما  و بگويد من خلاف نكردم. نخير ما اش
خلاف كرديم و ان شاء االله ديگر مرتكب نمى شويم و 
ــاى اينكه از ديگران مداحى  روى همين جهت به ج
ــم كه فرمود اجازه ندهيد در جلوى صورتتان  بخواهي
ــان را بخوانند «حتو فى وجوه المداحين الترُاب»،  مَدحِت
ــتبدها را مداح ها به وجود  ــه ديكتاتورها و مس هميش
ــد و نگذاريد  ــان را بگيري ــود جلويش ــد. فرم آوردن
مَدحِتان را بكنند. توى صورت مداحان خاك بپاشيد. 
ــلام مى فرمايند «احََبُ إخوانى مَن  امام صادق عليه الس
ــى است  اهَدى إلىََّ عُيوبى» بهترين برادران من آن كس
ــاورد. چه از اين  ــه عيوب من را براى من هديه بي ك
ــم به اين صورت زندگى كنيم  بهتر؟ بنابراين ما بيايي
ــيم «المؤمن مرأة المؤمن»، اگر  يعنى همه آئينه هم باش
انتقادى بر من وارد است دوستانه به من تذكر بدهيد 
ــما چيزى به نظرتان رسيد بگوييد. برادرها  يا اگر ش
ــر را ببرند  ــروى يكديگ ــند نكند آب ــب هم باش مراق
ــت. رفتن دنبال عيب جويى،  ــرع اس كه آن خلاف  ش
ــرع و از گناهان بزرگ است و كسى كه در  خلاف ش
ــى را در ملأَ  ــد كه بخواهد آبروى كس ــام اين باش مق
ــد در روايت دارد كه  ــام بريزد و دنبال مدرك باش ع
ــر و فرداى قيامت خدا آبروى او را خواهد  در محش
ــت  ــت. تكيه حضرت امام هم درباره فرمان هش ريخ
ــاس بود كه گاهى برادران ما  ماده اى هم بر همين اس
هم گرفتار اين معصيت بودند منتها آنها به خيال اينكه 
ــوب مى كنند حالا يا در پذيرش يا در حفاظت  كار خ
ــود نوعاً، حفاظت كه  ــا در هرجا كه بود، پذيرش ب ي

به آن صورت نداشتيم. بچه هاى پذيرش ما مى رفتند 
ــتجو مى كردند بعد هم اين اوراقش  و عيوب را جس
ــت همه مى افُتاد كه از گناهان بزرگ است. نه ما  دس
ــتجو كنيم، ما حق  ــخاص را جس حق نداريم گناه اش
ــن آخر صحبتم راجع  ــم برويم تفتيش كنيم. م نداري
ــئله اى كه هست   به پذيرش، تكه اى عرض  كنم و مس
ــم  ــيم بلكه بياييم چش ــه عيب جو نباش ــت ك اين اس
ــم. پس عُجب  ــر و اصلاح كني ــيم براى يكديگ باش
ــم بايد عمل  ــر كارى كه من مى گوي ــرد ما را، ه نگي
ــود خوب هم همين است كه من مى گويم، خودم  بش
ــودم را نبينم، نخير همه برادرها دور  هم عيب هاى خ

ــينيم و اگر چنانچه  همديگر بنش
انتقادى داريم يا مطلبى داريم 
به همديگر بگوييم و خودمان 
ــه مقصر بدانيم نه  را هم هميش
اينكه خودمان را مقصر ندانيم. 
ــان گرفتار اين حالت  اگر انس
ــس  ــود از هيچ ك ــى بش روح
حرف گوش نمى كند و خداى 

نكرده گرفتار عُجب مى شود.
هم  مسئله عرفانى  يك  بعد 
ايشان دارند ـ كه من حالا اين 
ــم باز بخواهم بحث بكنم  را ه
ــه عُجب  ــد ـ ك ــول مى كش ط

ــت گاهى انسان در  ــان اس گاهى به اعمال ظاهره انس
ــود كه مال درون و  اعمال جوانح گرفتار عُجب مى ش
ــان هست كه آنجا  ــت كه در درون انس نيروهايى اس
ــود  ــطه آن مَلكات گرفتار عُجب مى ش گاهى به واس
ــت. عُجب  كه اين هم باز يك مرحله اى از عُجب اس
ــنه، عُجب به  به مَلكات فاضله، عُجب به اعمال حس
ــتن اخلاقيات خوب. يك وقت عُجب مال عمل  داش
ــت بارك االله خودم، چقدر پيروزى نصيبم شده كه  اس
ــه اخلاقيات و  ــت، يك  وقت عُجب ب ــال عمل اس م
مَلكات است، يك  وقت عُجب به آن مراحل معنوى 
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است كه امام درجاتش را بيان مى فرمايند.
ــه امام  ــت ك ــوع عُجب آن عُجبى اس ــن ن بدتري
ــان خودش را پيشِ خدا مقرب  مى فرمايند: گاهى انس
ــود كُوس «البلاء للولاء» مى زند.  مى داند و گرفتار مى ش
مى گويد بلاء هميشه مال دوستان خدا است، خودش 
ــان  ــدا قلم مى زند. آن وقت ايش ــتان خ را جزء دوس
ــاً متصوفه  ــت كه نوع ــد كه اين مرضى اس مى فرماين
ــان را مُرشد  ــتند و خودش و دَراويش گرفتار آن هس
ــه اى از حقيقت و  ــيدن به يك مرحل ــد و رس مى دانن
ــتند و اين حالت  ديگر نماز و اينها را هم كنار گذاش
ــر به او  ــه ديگ ــت ك عُجب اس
اجازه نمى دهد كه نماز بخواند 
ــريعت  ــد من مرحله ش مى گوي
ــيدم به  ــردم و رس ــى ك را ط
ــيدم  حقيقت و طريقت و رس
ــت و طريقت هم به  ــه طريق ب
ــم كه  ــت ه ــت و حقيق حقيق
ــا همه چيز يكى  ديگر در آنج
ــود و وحدت واقعى هم  مى ش
ــان و خدا مى دانند  بين خودش
و تا جايى كه مى گويد بله من 
ــتم و آن حرف ها و  ــدا هس خ
مُهمَلاتى كه اينها دارند. ايشان 
مى فرمايند ريشه همان هم عُجب است كه انسان خودش 
ــولاء» بزند.  ــاند كه كُوس «البلاء و لل ــه جايى برس را ب
ــودش را از بندگان  ــت كه آدم خ مرحله بعد اين اس
ــر بالاتر بداند كه امام  ــاص و خالص و صالح ديگ خ
باز يك فصلى هم راجع به اين مسئله دارند كه انسان 
ــر بداند. چرا؟ چى  ــودش را از بندگان ديگر بالات خ
شده؟ گاهى آدم نگاه كند و خودش را ببيند. يك وقتى 
ــممان را روحانى مبارز گذاشته  بوديم و  بود كه ما اس
يا رويمان گذاشته بودند و از اين حرف ها، حالا اين 
ــيج و پاسدار را كه آدم مى بيند كه شب  برادرهاى بس
و روز توى بيابان گرسنه و با چه وضعى هستند كه نه 

ــد نه توى راديو،  دلش مى خواهد توى تلويزيون باش
ــى، با يك اخلاصى جوانى اش  نه هوا نه هوس هيچ
ــيطنتش است  را دارد صرف مى كند با اينكه وقت ش
ــت. عاشق حق است و جانش را  وقت شلوغى اش اس
ــم مى دهد، من چى؟ يك موى او به همه وجود من  ه
ــا را مى گيرد و خيال مى كنيم  مى ارزد. گاهى غرور م
ــديم. نخير، آدم بايد هميشه خودش را  ــى ش كه كس
كوچك تر از ديگران بداند. اين هم يك مرحله است 
ــد. مى فرمايند:«اهل كفر و نفاق  ــان مى فرماين كه ايش
ــت گاهى  ــركين صاحبان اخلاق و مَلكِات زش و مش
ــان به جايى رسد كه به سَيئات و اعمال زشت  كارش
ــطه آن داراى  خود هم عُجب كنند و خود را به واس
ــد، غير معتقد به موهومات  ــارج از تقلي روح آزاد، خ
ــهامت و مردانگى نيز  ــود را داراى ش ــمرده و خ ش
ــرايط را  ــد. ايمان را از موهومات و تعبد به ش مى دان
ــنه و مناسِك  از كوچكى فكر تصور  كند. اخلاق حَس
ــادات را از ضعف ادراك و نقُصانِ عقل و مصائب  عب
ــاء كند» كه اين  ــود را مدح و ثن ــوب كند و خ محس
ــته اى است كه كارهاى بد مى كنند و  اشاره به آن دس
احكام اسلام را خُرافه مى دانند. بعد اشاره به اين آيه 
ــريفه مى كنند مى فرمايد «قل هل ننبئكم بالاخسرين  ش
اعمالاً» بعد امام اين مطلب را مى فرمايند: «ريشه همه 
ــه همه اين گرفتارى ها  ــت» ريش اينها حبّ نفس اس
ــان خودش را  ــت كه انس كه ما داريم حبّ نفس اس
ــت دارد و چون خودش را دوست دارد گرفتار  دوس
اين مسئله مى شود، مى خواهد خودش را پيش مردم 
جلوه بدهد، گناهان خودش را مى خواهد ثابت بكند، 
كارهاى خلافش را كه نه اين كارهاى ما خلاف نبود 
ــت. آدم  ــه همه اين حرف ها حبّ به نفس اس و ريش
خودش را بگويد من و خودش را دوست داشته باشد 
ــود. بعد مى فرمايد: انسان  و گرفتار اين معاصى مى ش
ــودش را مى خواهد جلوه بدهد  ــد كه خ كارى مى كن
ــت از  ــرزنش مى كند هرچه بدى اس و به ديگران س
ديگران مى بيند و خودش را حاضر نيست بگويد كه 

ــه عمل  ــدام عُجبى اســت ك ك
ــد؟  خــوب آدم را فاســد مى كن
«العُجب درجات»  مى فرمايد  امام 
ــى دارد يكــى  از  عُجــب درجات
ــه آدم كار بد  آن ها اين اســت ك
ــال مى كند كار  ــد ولى خي مى كن

خوب مى كند
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اين كمال اســت كه آدم 
ــرده بگويد  ــتباه ك اگر اش
ــتباه كردم، من  كه من اش

تقصير كردم

ــن بد مى كنم. بعد مى فرمايد كه امام صادق در يك  م
حديث مى فرمايد «ان االله علم ان الذنب خير للمؤمن من 

العجب و لو لاذلك ما ابتلى مؤمناً بذنب ابداً». 
ــت براى مؤمن تا عُجب. گناه  يعنى گناه بهتر اس
مى كند مى گويد خدايا من سعى ام اين است كه ديگر 
ــاه نكنم ما را ببخش. اما عُجب مى گويد نخير من  گن
ــت و لذا مى فرمايد كه  ــتحقاق دارم كه بروم بهش اس
ــد هيچ  ــت از عُجب و اگر عُجب نباش ــاه بهتر اس گن

مؤمنى دچار گناه نمى شود.
ــرزنش كردن دارند و  ــك نكته ديگر راجع به س ي
ــرزنش نكنيد مى گويند  مى فرمايد كه: «ديگران را س
مرحوم شاه آبادى رحمة االله  عليه به ما مى فرمودند كه 
به كافر هم سرزنش نكنيد، نصيحتش بكنيد. شايد نور 
ــد و بشود او را هدايت  فطرت هنوز در او زنده باش
ــرد.» به هرحال من حالا بخواهم كه همه اين مقاله  ك
ــائل ديگر باز مى مانم. بنابراين يكى  را بخوانم از مس
از گناهانى كه فكر كردم امروز آن را تذكر بدهم اين 
ــه تا حديث هم راجع به گناهان ديگر  گناه بود. دو س
اشاره مى كنم فقط متن حديث را. ريشه عُجب و همه 
اين گناهان را فرمود: «هواى نفس» است. اين حديث 
ــرى، من اين را  ــم دارد در يك باب ديگ ــام ه را ام
ــتم از اصول كافى، بعد ديدم ايشان هم دارند. از  نوش
امام صادق(ع) مى فرمايد: «احذرو اهوائكم كما تحذرون 
ــاع اهوائهم  ــىء اعَدى للرجال من اتب ــم فليس ش اعدائك
ــاى خودتان  ــيد از هواه ــنتهم.»(8) بترس و حصائد الس
ــمنانتان مى ترسيد. همان طور كه  همان طور كه از دش
ــما را شكست  ــت دشمن هاى خارجى ش ممكن اس
بدهند بدانيد دشمن هايى كه در درون وجودتان است 
ــود. اين خيلى  ــت تان بش ــت باعث شكس ممكن اس
ــا بايد يك مقدار علل  ــت از امام صادق، م حرف اس
عدم موفقيت ها را در جنگ در اين حديث پيدا كنيم. 
ــپاهى ام تو ارتشى  ــانى، من، تو، من س هواهاى نفس
هستى، من پيش خدا مقرّب هستم، من خيلى انقلابى 
ــت من باشد، ارتشى آن طور،  ــتم، بايد فرمان دس هس

ــور، از اين حرف هايى كه در بين ماها وجود  آن آن ط
دارد و امام احساس خطر مى كند. به جاى اينكه همه 
ــار هم بگذاريم  ــمن كن ــان را در مقابل دش نيروهايم
بياييم نيروهايمان را صرف آبروريزى يكديگر بكنيم 

روى هواهاى نفسانى!

انتقاد از حوادث اتفاق افتاده در سپاه تهران
ــه داخل منطقه10  ــت از اين بچه ها ك ديروز يك مش
ــد كه وقت  ــن تلفن كردن ــد به م ــرارت كرده بودن ش
ــرارت  ــتيد ش ــات بدهيد. گفتم وقتى مى خواس ملاق
ــيم  ــت برويم بپرس بكنيد نگفتيد اين نماينده امام هس

ــت يا  ــرعى هس ببينيم آيا اين ش
ــالا مى خواهيد ملاقات  نه؟ ح
ــما كارى ندارم.  كنيد؟ من با ش
برويد، گوشى را گذاشتم زمين 
ــط  ــم ما در وس ــه مى گويي چ
جنگ؟! چه مى گوييم در مقابل 
ــتورات امام؟ در اطاعت از  دس
فرماندهى؟ در رعايت انضباط 
چه مى گوييم ما؟! چه مى گوييم 
در مقابل آن فريادهايى كه امام 
مى زند كه در سياست مداخله 
نكنيد، در دسته بندى ها مداخله 
ــى مى گويند؟!  ــد، براى ك نكني

ــى مى خواهيم  ــم؟! چرا؟! ك ــت نخوري چرا ما شكس
ــت فقيه  ــعار ولاي ــرا اين قدر ش ــويم؟ چ اصلاح بش
ــتورات امام مى ايستيم  مى دهيم و عملاً در مقابل دس
چرا؟! من نمى گويم اشتباه در كار نيست ممكن است 
همه اشتباه بكنند ولى ما راهمان اين نيست كه بياييم 
كار ضدانقلابى بكنيم، اين بساطى كه درست مى كنيم 
در بين لشكرها، در سازمان هاى رزمى. من خودم زجر 
مى برم، من در ميان فرماندهان لشكر در داخل قرارگاه 
ــى بخواهد دخالت بكند  گفتم هركس در امور سياس
ــى را داخل سازمان هاى رزمى بياورد  و مسائل سياس
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ــن. خُب اين  ــئوليتش هم با م ــدش بيرون مس بريزي
دستور امام بود من از خودم كه چيزى نمى گويم. اين 
مسائل سياسى چيه كه در سازمان هاى رزمى است؟! 
چه بايد بكنيم؟ ما در اينجاها بايد به اين كارها برسيم. 
داخل اين جلساتى كه مى نشينيم بايد برسيم خودمان 
ــجم نكنيم،  ــپاه را منس را اصلاح كنيم. ما تا درون س
ــپاه بيرون نريزيم، تا حبّ  ــائل سياسى را از س تا مس
ــرون نكنيم نبايد  ــت را از نفس هاى خودمان بي رياس
ــى مى گوييم ما؟! تمام  ــم جبهه، نبايد برويم. چ بروي
دنيا دارند ما را نابود مى كنند ما دور هم نشستيم، من 
همه كاره  بايد  محلاتى  مى گويم 
ــن بايد  ــد م ــد، او مى گوي باش
ــم، او مى گويد  ــه كاره باش هم
ــن او مى گويد تو  ــو چني كه ت
ــد تو چنين،  چنين، او مى گوي
ــلام  ــى ؟! امام عليه الس يعنى چ
ــد  ــث مى فرماين ــن حدي در اي
ــمنانتان  دش از  كه  ــور  همان ط
مى ترسيد كه شما را نابود كنند 
از هواهاى نفسانى تان بترسيد. 
ــانى است كه  اين هواهاى نفس
ــود مى كند  ــا را دارد ناب الان م
ــيد از  ــذروا اهوائكم» بترس «أح
ــيد  ــمنانتان مى ترس ــان همان طور كه از دش هواهايت
ــاع اهوائهم» چيزى  ــى ءً اعداى للرجال من اتب «فليس ش
ــانى و حصاد  ــردم از هواهاى نفس ــمن تر براى م دش
ــت، چيده هاى زبان، فرآورده هاى زبان،  السِنتَهم نيس
ــئله كه بايد به آن  زبانتان را كنترل كنيد. اين يك مس

توجه كنيم و خودمان را اصلاح كنيم.

ضرورت رعايت صداقت در برخورد با زير دستان
مسئله دوم اين گناهان كه گاهى آدم مشاهده مى كند 
ــت ـ برادرها  ــن حرفم با همه فرمانده ها اس ـ من اي
ــان مى دهند  گاهى يك وعده هايى به زيردست هايش

ــت، كلك  ــل نمى كنند. اين يك نوع حيله اس كه عم
ــد جبهه، وقتى  ــى اينها را مى برن ــت. با يك كلك اس
ــد مى بينيد به اين ها كلك زدند. ما بايد صريح  مى رون
ــذر و مكر يك چيز  ــا برخورد كنيم. اين ع ــا نيروه ب
ــت. من گاهى در گزارشات خواندم،  بسيار بدى اس
ــات است كه صاف و ساده صادقانه  گاهى در گزارش
ــيجى ها برخورد نمى شود يعنى با  ــدارها و بس با پاس
يك كلكى مى خواهيم كار انجام بدهيم. اين است كه 
يكى از گناهانى كه در سپاه پيدا شده مكر است، غدر 

و مكر، خدا با اين ها چه مى كند؟ 
عن ... عن ابى عبداالله عليه السلام قال، قال رسول االله(ص) 
(حضار: y) «... كلُّ غادر يوم  القيامه بامام ... حتىّ 
يدخل النار» هر مكر كننده اى را خدا در قيامت مى آورد 
ــش هم مى آورند چون  ــده و با امام كه دهنش كج ش
ــى را با  مى گويد «يوم يأتى كل اناس بامامهم» هر كس
امامش مى آورند نه آن امامى كه شعارش را مى دهد، 
ــرده. دنبالش مى آورند،  ــى كه از آن تبعيت ك آن امام
امامى كه دعوت به غدر بكند به حيله، او را با معاويه 
مى آورند نه با على. او را مى آورند در حالى كه دهنش 
ــر او را مى برند به آتش، توى  ــت و يكس هم كج اس
ــيد كه اين گناه  جهنم، آن كه مكر كرده. مواظب باش
را داخل سپاه مرتكب نشويد و به بچه ها حيله نزنيد. 
ــما را براى چى مى برند  ــاف بگوييد كه ش از اول ص
جبهه  و كجا مى بريد، يعنى چه؟! برادرها مگر پاسدار 
ــما مى دهند اينها گوسفندند؟!  ــيجى را كه به ش يا بس
ــن در قرارگاه  ــح صحبت مى كنم. م ــن خيلى صري م
ــر دادم و گفتم آقايان!  ــكر هم تذك به فرماندهان لش
اين نيروهايى كه آزاد مى شود و مى آيند بسيارى شان 
پاسدار هستند حالا غيرپاسدار، همه همين طور قبل از 
ــند مراكز آموزشى شان، مسائل شان و  آنكه اين ها برس
همه چيز را فراهم بكنيد بعد ببريد، از اين ها پذيرايى 
ــان بكنيد و از آنها استفاده كنيد. داخل  كنيد، احترام ش
ــين 700 نفر ريختند، كجا؟ باختران، نيم ساعت  ماش
ــاد رفتند و در  ــاد، مهاب ــد مى رويم مهاب قبل مى گوي

عليه الســلام  صــادق  ــام  ام
ــبُ إخوانى  ــد «احََ مى فرماين
ــى»  ــىَّ عُيوب ــدى إلَ ــن اهَ مَ
بهترين برادران من آن كسى 
اســت كه عيوب من را براى 

من هديه بياورد
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مرحوم شاه آبادى رحمة االله  عليه 
ــا مى فرمودند كه به كافر  به م
نصيحتش  نكنيد،  سرزنش  هم 
ــايد نور فطرت هنوز  بكنيد. ش
در او زنده باشد و بشود او را 

هدايت كرد

ــد كه نيرو برايتان  ــا مى بينند كه اصلاً خبر نكردن آنج
ــجد ريختند نه غذا، نه  ــتيم. آنها را داخل مس مى فرس
ــايل، فردا دعوايشان مى شود 400 نفر اسم نويسى  وس
مى كنند بقيه را همين طور بدون حفاظ، فكر نمى كنند 
ــان بكنند  ــت اين ها را كمين بزنند داغونش ممكن اس
ــان ريخته بشود، مى برند  و نابودشان بكنند و خونش
ــرف دو مرتبه  ــه آن ط ــا از اين طرف ب ــه آنج ارومي
ــدا با ما چه مى كند؟  ــان طرف ... خُب خ مى آورندش
مگر اينها گوسفندند؟! اين ها آمدند جانشان را بدهند 
بيشتر اين ها باكى ندارند از جان دادن، چرا ما با اين ها 
ــى كه  اين طور برخورد مى كنيم؟! مؤمن اند، اصلاً كس
مؤمن را تحقير كند خدا در قيامت او را تحقير خواهد 
ــدارد. آن  ــاب ن ــت كه حس كرد اين قدر روايت هس
ارتشى ها وقتى سرباز مى گيرند قبلاً جايشان را معين 
ــان را معين مى كنند، غذايش  مى كنند، مركز آموزشش
را و وسايلش را به تعداد نفرات آن موقع ما مى رسيم 
ــس چرا برُدى؟! دو روز  ــم كه غذا نداريم! پ مى فهمي
ــان  ــان بدهيد، چهار روز ديگر حركتش ديگر حركتش
ــلام و انقلاب هستند در  بدهيد، اين ها امانت هاى اس
ــمينار بررسى  ــت ما. خُب شما بايد توى اين س دس
ــازى نيرو كه داده  شد چگونه  كنيد اين دستور آزادس
ــد؟ توى منطقه، توى ناحيه ، توى  با نيروها برخورد ش
پاسگاه، توى جبهه چه جور با اين ها برخورد شد؟ خُب 
اين زشت است براى سپاه كه صد نفر صد نفر بگيرند 
تحويل دادستانى بدهند. آبرو نمى ماند براى سپاه. اين 
ــپاه عوض شد، فرهنگ پاسدار اين بود كه  فرهنگ س
ــى مى گفتند جبهه نمى رود او حاضر  اگر به يك كس
ــنود ـ يكى دو  بود انتحار بكند ولى اين حرف را نش
ــده و آزاد تمرد  ــد شكسته ش ، الان اين س ــال قبل ـ س
مى كند نه يكى نه دوتا نه صدتا اين ها را برسيد كه چه 
بكنيم؟ چرا مى گوييد شش ماه ما نگه مى داريم بعد از 
ــش ماه رها نمى كنيد؟! اين حيله است. خُب اين ها  ش
ــت كه فرماندهان بايد بنشينند و براى آن  مسائلى اس
ــتم من  راه حل پيدا بكنند. من در اين كارها وارد نيس

ــت مى كنم و باز مى دهم به  ــكايت ها را درياف فقط ش
ــكايت  ــاره اى هم ندارم. هِى ش ــى و هيچ چ فرمانده
مى كنند بعد از آن طرف مى دهم آقاى شمخانى، تلفن 
مى كنم يا مى آيند ايشان تو دفتر ما، يا من مى روم آنجا 
ــينم آقا اين گزارش رسيده خُب چه بكنم من؟  مى نش
اين مسائل است. مكر، خُدعه، دورويى نبايد در سپاه 
باشد، اين حديث را باز در باب نفاق نقل كردند ، امام 
هم نقل كرده در يك فصلى عن ابن يعفور عن ابى ابا 
عبداالله(ع) قال: «من لقى المسلمين بوجهين و لسانين جاء 
ــانان من نار» كسى كه با مسلمانان با  يوم القيامه ولهَُ لس
ــورد بكند فرداى قيامت  ــره و با دو زبان برخ دو چه

مى آورندش در حالى كه دو زبان 
از آتش دارد، شعله مى كشد از 
ــيد،  داشته باش زبان  يك  آتش! 
ــان و پنهان مان يكى  صورت م
باشد. صورت ظاهر يك  چيزى 
نباشد و در پنهان مان يك چيز، 
ــت مداران است  اين كار سياس
ــى  ــان هاى انقلاب ــه كار انس ن
ــت  ــلمان پش ــلامى! مس و اس
 پرده اش با عملش يكى است، 
ــت  ــو مدّاحى نمى كند پش جل
ــرف را  ــت بكند، ح ــر غيب س
ــى مى زند انتقادش هم اگر  علن

پشت سر جايز نيست نمى گويد، ما دو زبان نبايد داشته 
ــت كه ما با سياست مداران فرق  ــيم آن  وقت هس  باش
ــدار، پاسدار مشمول،  نمى كنيم. ما صريح بايد با پاس
ــيجى، با فرمانده خودمان ـ فرمانده كه مى گويم  با بس
ــت، شماها را مى گويم و همه  منظور فرمانده كل نيس
ــده بايد صادقانه و  ــتثناء ـ فرمان را مى گويم بدون اس
اينكه همه به هم ايمان داشته باشند نه اينكه دو چهره 
ــند . يعنى صورت ظاهر يك طور و باطنش  داشته باش
طور ديگر باشد. پس مكر، نفاق و عُجب از گناهانى 

است كه گاهى در بين ما پيدا مى شود.
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پرهيز از حبّ رياست
ــت هم  ــت حُبّ رياس گاهى خداى  نكرده ممكن اس
ــه كنارها پيدا بشود كه البته هست، در بين  اين گوش
ــما خيال كنيد نيست، اگر  ــت نه اينكه ش همه ما هس
يكى نداشته باشد ديگر او جزء صديقين است. چون 
ممكن است آدم از مال بگذرد اما گذشتن از رياست 
كار مشكلى است «و آخَر ما يخَرجُ من قلُوب الصديقين 
ــوب صديقين  ــزى كه از قل ــاه» آخرين چي ــبُّ الج حُ
ــت، حُبّ رياست است.  ــود حُبّ جاه اس پاك مى ش
ــى نداشته باشد معصوم است و همه ما  اگر آن را كس
ــد سعى كنيم باهاش  ــعى كنيم كم باش داريم منتها س
ــويم  ــود و تزكيه بش مقابله بش
ــا ذئبان  ــى فرمود: «م در حديث
ــس لها راع  ــان فى غنم لي ضاري
ــذا فى آخرها  ــذا فى اولها و ه ه
ــبّ المال و  ــا من ح ــرع فيه باس
الشرف فى دين المؤمن»(٩) "هيچ 
دو گرگ درنده اى نيست ـ كه 
كرده  محاصره  را  ــفندها  گوس
ــى از آخر  ــى از اول و يك يك
نمى خورد،  ــد،  مى كنن تكه تكه 
ــد ـ هيچ  ــه را نابود مى كن هم
ــت كه  دو گرگ درنده اى نيس
ــود بكند كه  ــفندى را ناب گوس
ضررش بيشتر باشد" از حبّ مال و حبّ شرف نسبت 
ــعى  ــه دين ما. اين جور دين ما را از بين مى برند. س ب
كنيم كه با اين صفت هم مقابله بشود كه ان شاء االله به 

صفر برسد والاّ هست. 
ــرود و تكبرّ  ــا غرور راه ب ــت آدم ب يكى كبِر اس
ــد. من يك حديث مى گويم، حديث ها را  داشته  باش
ــطرى انتخاب بكنم. يك  ــعى كردم كه يك س هم س
ــت كه حديث صحيح است: «عن زراه عن  حديث اس
ــداالله(ع): لن يدَخُلُ الجَنه مَن كان فى  ابى جعفر عن ابى عب

قلَبه مثقال ذرة من كِبر».(10)

ــك ذره كبر در دلش  ــى كه به قدر ي فرمود: "كس
 باشد بهشت جايش نيست." حالا ديگر حساب بكنيد 
ــت چيه؟ حالا  ببينيد اين صفات رَذيله كه در ما هس
ــه مال من نبود اين  ــرادران عزيز! اين نصيحت ها ك ب
نصيحت ها مال ائمه معصومين  اند كه خود من و شما 
ــدار هم كه ترجمه  ــتفاده كنيم. يك مق از آنها بايد اس
ــاز حديث را از  ــام بزرگوارمان بود كه ب ــردم از ام ك

ايشان ترجمه اى شنيده باشيد.
ما اول بايد يك مقدارى به خودمان برسيم و اين 
ــت. ببينيد كى مى تواند روى شما اثر  واقع مطلب اس
ــى مى بيند كه حرف در يك  معنوى بگذارد؟ هركس
ــر چه هم حرف  ــى ه ــى اثر مى كند اما يك كس كس
ــدارد. نمى گويم كه واعظتان  خوب بزند در او اثر ن
ــد ببينيد به كى معتقد هستيد و مى تواند در  كى باش
روح شما اثر بگذارد؟ هر روز آدم موعظه مى خواهد 
ــد پيش همان  ــك مرتبه بروي ــى لااقل هفته اى ي ول
ــنويد اين در عمل روزانه شما،  ــخص موعظه بش ش
ــت هايتان در همه چيز مؤثر  ــا زيردس ــان ب در رفتارت
ــه در ملكوت اعلا  ــى داريد ك ــما كارهاي ــت. ش اس
ــبيل االله كار آسانى نيست  ــير مى كنيد. جهاد فى س س
ــم يا خاصة اولياء االله»  ــلام عليك اين به تعبير امام «الس
ــأن  ــن قاصرم، زبان من، قلم من كه ش ــد م مى فرماي
ــت  ــبيل االله را ذكر بكند پس بهتر اس مجاهدين فى س
ــلام بر شما اى اولياء  ــما سلام كنم، س كه من بر ش
مخصوص خدا. آدمى كه آنجاها سير مى كند شيطان 
ــا آنهايى  ــيطان ب ــرد كه نرود ش ــش را مى گي گريبان
ــه كارى ندارد با  ــتند ك ــه دنبال هوا و هوس هس ك
شماها كار دارد. خيلى مراقب خودتان باشيد ارتباط 
ــان را با خدا قطع نكنيد و يك مقدارى ارتباط  خودت
با قرآن داشته باشيد. اين ها را هم مراقبت بكنيد خدا 
ــئوليت ها كمكتان  در جبهه كمك تان مى كند در مس
ــبلَُنا» اگر چنانچه  ــد «ومَن جاهد فينا لنهَدينهم سُ مى كن
واقعاً آدم خودش را بسپارد به خدا و خدايى باشد، 
ــته و دارد  ــته يا داخل اتاق نشس ــنگر نشس داخل س

مسلمان پشــت  پرده اش با 
عملش يكى است
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ــه جنگى مى ريزد روى همان نقشه خدا به فكر  نقش
ــمن  ــه اى مى ريزد كه دش آدم كمك مى كند يك نقش

شكست بخورد. اين يك مسئله بود.

تذكرات تشكيلاتى و ادارى
ــت بين  ــتركى اس ــمينار مش ــر: س ــد تذك ــالا چن ح
ــئولين دفاتر و فرماندهى. برادران عزيز! ما بياييم  مس
خداى نكرده جورى نباشد كه گفت «اجسادهم مجتمع 
ــد ولى  ــان كنار هم باش ــوا» بدن هايم ــم متفرقُ و قلوبه
ــم اگر روزى  ــد. واالله قس ــان از هم جدا باش دل هايم
ــپاه و روحانيت از هم تفكيك شدند، آن روز، روز  س
نابودى است. يك اتهامى كه به برادران سپاه مى زنند 
ــعارش  ــد اينها روحانيت را قبول ندارند، ش مى گوين
ــد. آن روحانى را  ــد ولى واقعاً قبول ندارن را مى دهن
قبول دارند كه مطابق ميل آنها هست. اين يك اتهامى 
است ديروز هم به آقاى شمخانى گفتم. حتى پريشب 
ــتيم كه آقايان روحانى و مسئولين  هم جلسه اى داش
ــى از آقايان اين ادعا  ــالاى مملكت هم بودند بعض ب
ــتند. صحبت كميته و سپاه بود مى گفتند كميته  را داش
ــت و احترام به  ــال زير بليط روحانيت اس على اى ح
ــت. سپاه  ــپاه اين طور نيس روحانى مى گذارند ولى س
هر روحانى كه گوش به حرفش بدهد و آلت دستش 
باشد او را قبول دارند، والا مرخص است. اگر مى بينيد 
شعار مى دهند براى يكى دو نفر از روحانيون عالى مقام 
مثل حضرت حجت الاسلام آقاى خامنه اى يا حضرت 
ــمى، اين ها را بهش احتياج  حجت الاسلام آقاى هاش
دارند و كارشان دستشان گير است والاِ اگر هم اين ها 
مطابق ميلشان نبود زيرآب اين ها را هم مى زدند. اين 
ــپاه مى زنند. من خيلى حرفم را ساده و  اتهام را به س
ــن مى زنم، من نمى گويم درست است. البته يك  روش
كمى اش در بعضى جاها درست است. خوب گوش 
ــا. برادرها توجه  ــى اش در بعضى جاه كنيد يك كم
ــد برادروار  ــتور امام بوده ما باي ــد امروز اين دس كنن
ــته  باشيم و در كنار هم باشيم  واقعاً به هم علاقه داش

ــت بلكه با همه  ــپاه هس نه تنها با روحانيتى كه در س
ــپاه نمى دانم 500 تا 600 نفر  روحانيت، امروز در س
ــند كه  ــايد روحانى باش ــند ـ من آمار ندارم ـ ش باش
ــئولين آموزش عقيدتى و  ــپاه هستند، مس فرمانده س
ــارات تبليغات هستند، مسئولين دفاتر نمايندگى  انتش
ــان  ــتند كه اكثر آقايان را اينجا در محضرش امام هس
ــتيم. عرض مى كنم كه اين آقايان هستند من دلم  هس
مى خواهد و اصلاً قربت إلى االله نمايش اش هم خوب 
است كه بچه هاى سپاه برداشت بكنند كه اين ها واقعاً 
يكى هستند. من نمى گويم كه ممكن نيست اختلاف 
پيش بيايد، نخير، ممكن است اختلاف پيش بيايد. ما 
ــوا مى كنيم ـ حالا آقاى  اينجا با فرماندهى گاهى دع
ــتند ـ اما كجا دعوا  ــمخانى و آقاى افشار هم هس ش
ــان هم قرار  ــته، با خودش مى كنيم؟ داخل اتاق دربسَ
گذاشتم و گفتم كه من داخل اتاق دربسته آزاد هرچه 
بخواهم به شما مى گويم. خودشان هم مى دانند گاهى 
ــود چون شايد توقع نداشته  ــان تنگ مى ش هم خُلقش
ــم اجازه داديم  ــند آنها هم همين طور به آن ها ه باش
يعنى گفتيم برادريم، شما هم اگر مسئله اى داريد من 
ــئولين دفاتر ما هم اگر  ــدارم بگوييد. از مس حرفى ن
ــيد كه حالا مثلاً يكى  ــى رسيد خجالت نكش گزارش
ــت نخير بگوييد. اما در بيرون هم حدود  اهل علم اس
بايد رعايت بشود براى اينكه من اگر حدود فرماندهى 
ــم او نمى تواند بجنگد.  ــل جامعه رعايت نكن را داخ
احترام فرماندهى واجب است بايد در مجامع عمومى 
ــود.]  ــداران [رعايت ش ــوص در بين پاس و به خص
اختلاف نظر هيچ مسئله اى نيست، نه  اينكه شما خيال 
كنيد اختلاف نظر مسئله اى است، دو مجتهد هم با هم 
اختلاف نظر دارند، به فرمايش امام تو مدرسه فيضيه 
ــه فيضيه  وقتى مى روى ملاحظه مى كنى داخل مدرس
ــونه با  طلبه ها با هم دعوا مى كنند. عَجب اين ها چِش
ــد. يك  ــت باش همديگر؟ بله اختلاف نظر ممكن اس
ــم  ــت بنده اصلاً به او معتقد نباش فردى را ممكن اس
ــى هم روى آن اصرار دارد ما هم نظرمان را  فرمانده
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مى گوييم اما در عين حال وقتى در مجلس قانون شد و 
امضاء شد بنده داخل مجلس بودم يك وقت مخالف 
ــد عين  ــودم با يك چيز، وقتى رأى آورد و قانون ش ب
آن كه خودم هم موافق هستم، شرعاً هم مكلف ام كه 
تبعيت كنم و اين طور فكر كنيد. برادرها! الان دشمن 
مى خواهد در ناحيه ها بين ما ايجاد اختلاف بكند، در 
درون سپاه ايجاد اختلاف بكند، بين فرمانده و مسئول 
ــر نمايندگى امام در ناحيه ها اختلاف ايجاد بكند،  دفت
ــند.  ــكر همين طور لذا برادرها! مراقب باش داخل لش
ــول  ــيم. اين جمله اى كه رس ــه خيرخواه هم باش هم
اكرم سلام االله عليه (حضار: y) در آخر عمرش 
ــن به غائبين  ــود در آن خطبه كه فرمود حاضري فرم
ــه چيز را فرمود: «ثلاَثٌ لا يقَلُّ  ــانند، آن  وقت س برس
ــلمْ إخلاصٌ عَمَل اللهِ و النصَيحَة  عَليهنَّ قلْب امْراً مُسْ
لأئمَة المُْسلمينْ وَ لزُوم الجَماعات» عرض مى كنم كه 
ــوده و روايت هم در اين باب  ــفارش پيغمبر ب اين س
ــت كه نبايد دل هر مُسلمى  ــت، سه چيز اس زياد اس
شك كند، اول اخلاص، يعنى همه را براى خدا انجام 
ــدا كار انجام بدهيد.  بدهيد، اخلاص العمل، براى خ
ــت در حجة الوداع در  ــن توصيه پيغمبر اس اين آخري
مسجد خيف كه فرموده حاضرينِ به غائبين برسانند 
ــت، يكى از آن ها «النصيحة للائمة  و خطبه مفصلى اس
ــت ما  ــلمين» نصيحت به معناى خيرخواهى اس المس
فارس ها نصيحت را با مُوعظه اشتباه مى كنيم، موعظه 
ــما  ــت. نصيحت يعنى خيرخواه، ش غير نصيحت اس
ــما را مى خواهم. آدم كه  خيرخواه من من هم خير ش
خير يك كسى را مى خواهد، نقص داشته باشد بهش 
ــد و همه جور خيرش  ــد، محبت بهش مى كن مى گوي
ــان را  ــد فرماندهان را خيرش ــد. مى گوي را مى خواه
بخواهيد، ائمه مسلمين، شما الان زمامداران مسلمين 
ــان زمامدار  ــدار مگرچيه؟ همه ت ــتيد. حالا زمام هس
ــله مراتب دارند. بنابراين يكى هم  ــتيد منتها سلس هس
لزوم جماعت است. بايد اجتماع، اتحاد «المؤمن إخوه 
تتَكَافئَهُ دمائهُم» اين ها بايد يك خون در بدنشان باشد 

«هُم يدَُ عَلى مَنْ سواهُمْ» جملات پيغمبر است. بايد به 
منزله يك دست باشند. بنابراين متقابل مسئولين دفاتر 
ــام در كارهاى اجرايى مداخله نمى كنند  نمايندگى ام
كار ما نيست. دو سه چيز جزئى هم هست كه قانون 
ــوراى عالى سپاه تصويب كرده مثل  معين كرده يا ش
ــيون متمردين يا كميسيون پيگيرى  شركت در كميس
فرمان امام، اين جور چيزها بقيه كارمان نظارت است. 
ــروران عزيز خودم حج اسلام  ــه به س البته من هميش
ــئولين محترم دفاتر نمايندگى امام توصيه  آقايان مس
ــه  ــما مى گويم و هميش كردم الان هم جلوى خود ش
ــيد، دخالت در  ــك فرماندهان باش ــم كه كم مى گوي
ــئوليت ها مشخص است،  كارهاى اجرايى نكنيد، مس
خيرخواه باشيد، راهنماى آن آقايان باشيد، بازويشان 
باشيد، كمكشان بكنيد. نظر من اين است كه مسئولين 
دفاتر حس بكنند مثلاً اين فرماندهان مى خواهند آن ها 
را در جريان نگذارند، گزارش ندهند و نگويند و يا با 
ــورت نكنند. از آن طرف هم مسئولين دفاتر  آن ها مش
ــت دخالت  ــد در كارى كه وظيفه ما نيس ــعى بكنن س
ــد به خصوص  ــى را تقويت بكنن ــد و فرمانده نكنن
ــى، در افكار، در اجتماعات و بازوى  در انظار عموم
ــيم. اين اولين  ــر و مكمل يكديگر ما بايد باش يكديگ
توصيه من و تقاضاى من و التماس من به آقايان است 
و اين خواسته حضرت امام است. اين يك مسئله، در 
ــه با درون خودمان در رابطه با خارج هم آقايان!  رابط
ــپاه را از درگيرى با امام  ــما را به خدا. بچه هاى س ش
ــتور امام  جمعه ها و روحانيون نجات بدهيد. اين دس
ــت كه خودتان را درگير اختلافات محلى نكنيد.  اس
ــدر امام به ما بفرمايند؟ ما چه توقع داريم كه بقيه  چق
ــداران كه  ــوش كنند و آن وقت پاس ــرف امام را گ ح
فرزندان خود امام هستند [نكنند]، آقا! امام مى فرمايند 
در اختلافات شهرها دخالت نكنيد! مى بينيد سپاه زير 
ــف امام جمعه و  ــام جمعه يا زير بليط مخال بليط ام
ــكيلات ما و  ــت و من و تش ــته بندى ها هس توى دس
خود فرماندهى كه بايد وقتش را صرف جنگ بكند، 
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ــكلات،  ــان را صرف بكنيم براى اين مش ــد وقتم باي
ــئله اى كه امام  ــتيم. خُب اين مس نيروهايمان را بفرس
ــپاه بايد مستقل باشد به خصوص در  فرمودند كه س
ــد اين در مورد  مورد اصفهان كه ديديد اعلام هم ش
ــپاه نبايد در اين درگيرى ها دخالت  همه جا است. س
ــذارد، در جذب نيرو  ــد. در مأموريتش اثر مى گ بكن
ــعى  ــذارد و ما را گرفتار مصيبت مى كند س اثر مى گ
كنيد برادرها شما را به خدا برادران پاسدار و برادران 

بسيجى را نجات بدهيد.

انتقاد از تنزل فرهنگ سپاهى گرى
ــپاه را الان  ــئله ديگر و خطرى كه موجوديت س مس
ــق به  ــپاه ايثارگرى و عش ــد مى كند، فرهنگ س تهدي
ــدا كرده. يك  ــت، اين فرهنگ تنزل پي ــهادت اس ش
ــابق جنگى نبوده و  مقدارش طبيعى بوده يعنى در س
اين قدر نيرو نمى خواستيم ولى الان اين قدر نيرو لازم 
داريم و اين قدر خوب هم نيست، چه بكنيم؟ برادرها! 
ــپاه ما چريك فدايى پيدا شده، در سپاه و بسيج  در س
ــوس پيدا شده،  ما و در جبهه هاى ما توده اى و جاس
ــرقت بالا رفته ـ خودمان هستيم  ــپاه ما آمار س در س
ــاد  ــت ـ يك مقدارى فس ديگر غريبه كه بين ما نيس
ــم؟ چگونه با آن مقابله  ــلاق اوج گرفته. چه بكني اخ
ــق به شهادت از  بكنيم؟ اگر فرهنگ ايثارگرى و عش
سپاه برود بيرون وامصيبت! من صريح گفتم نمى دانم 
ــيد بخوانيد يا نه؟ به فرماندهان لشكرها  شما مى رس
ــماً  و تيپ ها عرض كردم الان هم عرض مى كنم رس
ــتم تا جايى كه  ــرى گفتم، نامه نوش به پذيرش سراس
ــمخانى مى داند و اين نامه آخرى كه به آقاى  آقاى ش
ــتم:  ــتم كه در اين نامه آخرى نوش ظريف منش نوش
ــاتى كه  ــئولٌ عن رَعْيتَه» گزارش «كُلكُم راع و كلكم مس
ــرا به اين  ــتم خدايا م ــم تنگ بود، نوش ــتم خُلق داش
ــوزان  تقصيرها و قصورهاى اين برادرها در آتش نس
ــزار نيرو  ــود گفتم. چهل ه ــه وظيفه ام ب ــن آنچه ك م
مى خواهيم حق نداريد در را باز كنيد و هركس بدون 

ــپاه بشوند. درست  مراحل پذيرش همين طور وارد س
ما الان داريم نقطه مقابل قرآن حركت مى كنيم، آياتى 
ــنْ فئِةٍَ قلَِيلَةٍ  ــت «كَم مِ كه مربوط به كيفيت نيروها اس
ــرُونَ صَابرُِونَ  غَلَبتَْ فئِةًَ كَثيِرَةً»(11) ، «إنِْ يكُنْ مِنْكُمْ عِشْ
يغْلِبوُا مِائتَيَنِ»(١٢) قرآن رفته روى كيفيت آقا، 20 صابر 
ــراغ اين ها.  بر 200 نفر غلبه پيدا مى كند، آقا برويد س
ــن كانَ باذلاً مهجته فينا  ــين فرمود بر اينكه «مَ امام حس
فليدخل» من سياهى  لشكر نمى خواهم، آن كه حاضر 
ــا زور يا با آن  ــت خون بدهد بيايد. آخر آن كه ب اس
ــد گاهى نيرو مى خواهيد  وضعى كه خودتان مى داني
ــكند. پذيرش  ــما خط بش ببريد كه نمى تواند براى ش
ــد تا يقين  ــن جمله را دقت كني ــما حق ندارد، اي ش

ــان پيدا نكند به  نكند و اطمين
اينكه اين پاسدار مشمولى كه 
ــد از نظر خط  ــد بياي مى خواه
ــى و اخلاقى  عقيدتى و سياس
ــت، يك  وقت نقص  سالم اس
ــود  مى ش را  ــش  نقص و  دارد 
ــازش را  ــرد مثلاً نم جبران ك
ــد، مثلاً  ــى مى كن ــى كاهل گاه
ــت يا  ــورده ژيگول اس يك خ
ــت  مثلاً حزب الهى كامل نيس
خوب سپاه بايد اين قدر مقتدر 
ــه اين ها  ــد كه بتواند هم باش
ــن اين را به  ــت كند. م را تربي

برادران آموزش هم عرض كردم، آن وقت هايى كه ما 
منبر مى رفتيم آرزو مى كرديم 500 جوان گيرمان بيايد 
ــى  كه با اين ها حرف بزنيم و حتى اگر در يك مجلس
مى ديديم كه 500 جوان داخل آن بودند حاضر بوديم 
زندان برويم براى اين 500 نفر حرف هايمان را بزنيم، 
زندان هم برويم. الان خدا نصيب سپاه كرده كه ده ها 
ــه چيز از اين بهتر كه ما  ــزار جوان مى آيند خُب چ ه
ــه اين ها درس توحيد، درس معاد بدهيم و آموزش  ب
نظامى ياد بدهيم و اين ها را تربيت شان بكنيم. برادرها 

ــن قُلوب  ــا يخَرجُ م ــر م «و آخَ
ــن حُبُّ الجــاه» آخرين  الصديقي
چيزى كه از قلوب صديقين پاك 
مى شــود حُبّ جاه اســت، حُبّ 
رياست اســت. اگر آن را كسى 
نداشته  باشد معصوم است و همه 
ــم منتها ســعى كنيم كم  ما داري
باشــد ســعى كنيم باهاش مقابله 

بشود و تزكيه بشويم
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ــود اينكه در  ــيم كه كثرت نيرو باعث نش مراقب باش
درون سپاه و در درون جبهه ها نفوذى بيايد. پذيرش 
ــت، ارزيابى حين آموزش مرحله دوم  يك مرحله اس
است بعد وقتى اين ها داخل جبهه مى آيند بايد عيون 
ــت: يك وظيفه  ــان بگذاريد كه چند مرحله اس برايش
پرسنلى است كه بايد تمام نيرويشان را مصرف كنند 
ــئله ارزيابى و  ــد. مرحله بعدش مس ــوذى نياي كه نف
اين ها است و بعد حفاظت است. خوشبختانه جناب 
ــلام آقاى سعيدى كه در پرسنلى تشريف  حجت الاس
ــتند، فرماندهى ديگر گاهى ما چه كنيم خلاصه  داش
ــد چه  ــتبرد مى زن ــا دس ــه م ب
مى زند.  ــتبرد  دس بكنم؟  تعبير 
ــى از طريق خودمان  حالا گاه
گاهى هم ما دلمان به حالشان 
مى سوزد و بهترين نيروهايمان 
را مى دهيم، چون فرق نمى كند 
براى ما سپاه و مسئوليت دفتر 
ــد. عرض كنم كه  فرق نمى كن
ــن نيروهايى  ــر از بهتري دو نف
كه ما در ستاد مركزى در دفتر 
فرماندهى  ــتيم  داش نمايندگى 
ــاب  جن ــى  يك زد:  ــتبرُد  دس
سعيدى  آقاى  ــلام  حجت الاس
ــيد. خدا  ــنلى واقعاً زحمت زياد كش بود كه در پرس
ــان يك  ــرش بدهد من قبلاً به حكم وظيفه از ايش اج
تقديرنامه تاريخى نوشتم كه حقش را اداء كرده باشم 
شايد او 400 كلاس براى اين پذيرشى ها و ارزيابى ها 
گذاشت كه وظيفه اش فقط نظارت بود و اين ها نمونه 
ــد و در اين رابطه با برادر ظريف منش به قدرى  بودن
ــئول واحد و  صميمى بودند و اين صميميت بين مس
ــئول دفتر نمايندگى امام بود كه توانست پذيرش  مس
ــش و اين ها را اين طور عمل بكنند كه الان از  و گزين
ــتخدامى كشور آمده  بودند كه  اداره امور ادارى و اس

ــتفاده بكنند و واقعاً  ــان را ببرند كه از فكرش اس ايش
ــت. خلاصه ايشان با توجه به اينكه به  قابل تقدير اس
ــنل هم وارد بود به عنوان مسئول حفاظت  وضع پرس
ــوار روحى فداه  ــدند و حضرت امام بزرگ معرفى ش
ايشان هم تأييد فرمودند، فرماندهى حكم صادر كرد 
و حفاظت ما تشكيل شد. فقط از برادرها مى خواهم 
ــعيدى  ــار آقاى س ــان را در اختي ــن نيروهايش بهتري
ــم نفوذى در ما  ــه اگر يك وقتى ه ــد تا اينك بگذارن
پيدا شد بتوانيم سپاه را تسويه بكنيم. مسئله حفاظت 
يك مسئله بسيار مهمى است و حالا كه اطلاعات را 
گرفتند ولى حفاظت اطلاعات را بايد داشته  باشيم و 
بايد مراقب باشيم تا در سپاه ما گروه ها و گروهك ها 

نفوذ نكنند و فساد هم رخنه نكند. 
ــئله آموزش مان است. اگر كسى  مسئله ديگر مس
ــت اما كسان ديگر  ــد كه قابل هدايت نيس نفوذى باش
ــم. جناب  ــوزش هدايت كني ــيله آم ــه وس ــد ب را باي
حجت الاسلام آقاى رازينى كه در اينجا در خدمت شان 
هستيم كه معاون نمايندگى امام بودند در امور دفاتر و 
دفاتر مناطق و نواحى را سرپرستى مى كردند خلاصه 
ــى بردند. آموزش  ــان را هم براى آموزش عقيدت ايش
ــر سپاه بايد همه  عقيدتى ما الان طبق قانون در سراس
ــام. فرماندهان حق ندارند  ــند و تأييد ام روحانى باش
بدون تأييد، مسئول آموزش معين بكنند. بايد روحانى 
ــالا هم با اين  ــفانه ما نيرو كم داريم. ح ــند متأس باش
نيروى جوانى كه در رأس آموزش آمده، چون ايشان 
ــتند،  ــاً از هرجهت فعال و متحرك و جوان هس واقع
ــان هم خوب است، رفيق هم  يعنى فعالند و اخلاقش
ــين هم  ــاد دارند با حوزه هم مربوطند و با مدرس زي
مربوطند ان شاء االله اميدواريم كه با كمك شما برادرها 
ــه فرماندهى كه  ــاير آقايان و حمايت همه جانب و س
ان شاء االله خواهد بود و حمايت همه جانبه فرماندهى، 
ــاء االله آقاى رازينى هم موفق بشوند كه آموزش  ان ش
ــيج و همين طور پاسدارهاى  ــپاه، بس را در سطح س

ــه  موعظ آدم  روز  ــر  ه
ــد. اين در عمل  مى خواه
رفتارتان  در  شما،  روزانه  
در  زيردســت هايتان  ــا  ب

همه چيز مؤثر است
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ــر روزى  واالله قســم اگ
هم  روحانيت از  سپاه و 
روز،  آن  شدند،  تفكيك 

روز نابودى است

مشمولى كه مى آيند رونق بدهند. 
جناب حجت الاسلام آقاى باقى زاده ديروز هم با 
ــوخى مى كرديم و گفتيم بابا هرچه در دفتر  ايشان ش
نمايندگى امام در مركز است همه اش شيخ است يك 
ــاب تيمم و تبرك  ــيد و اولاد پيغمبر هم از ب ــا س آق
ــيم. به هرصورت  ــان باش لازم داريم كه آنجا خدمتش
ــلام آقاى  ــا در خدمت جناب حجت الاس در آنجا م
ــى زاده به جاى آقاى رازينى معاون نمايندگى امام  باق
ــتند. ان شاءاالله برادرها هر مشكلى  در امور دفاتر هس
كه دارند مسئولين دفاتر با ايشان در ارتباط هستند و 
ــاء االله مشكلات حل مى شود. يك تذكر كوچكى  ان ش
ــد  ــود و آن اينكه وقتى بنا ش و عرض من تمام مى ش
ــر در مناطق و نواحى  ــئولين دفات ــيم مس ما يكى باش
ــى نمى كند، گاهى  ــاى ديگر فرق ــور جاه و همين ط
برادرهاى ما يك نيرو مى خواهند نمى دهند، امكانات 
مى خواهيم نمى دهند. مى گويند خودمان هم نداريم، 
ــه خودمان يعنى دو تا  ــن خيال مى كند كه اين كلم اي
ــتيم. نه بابا ما دوتا نيستيم، آن سپاه است، اين هم  هس
ــپاه است ما يكى هستيم. بنابراين برادرها در تأمين  س
ــاء االله سعى كنند كه كوتاهى  نيازمندى هاى دفتر ان ش
نفرمايند. من خيلى معذرت مى خواهم كه يك خُرده 
هم تنُد صحبت كردم چون يك خُرده خُلقم تنگ است 
از بعضى مسائلى كه در سپاه اتفاق افتاده و ان شاء االله 
ــا لطف بكند و  ــه خداوند خودش به م اميدواريم ك
ــئوليتى كه بر عهده داريم ان شاءاالله انجام  بتوانيم مس
بدهيم. و آخر كلام من اينكه امروز همه كارهايتان را 
بايد كنار بگذاريد، مسئله جنگ. مسئله، مسئله است 
ــقوط كرده  ــب برويد انقلاب س ــگ يك قدم عق جن
ــان را بايد صرف جذب نيرو، آموزش  تمام نيروهايت
ــئله جنگ بكنيد. سپاه مسئوليتى فعلاً جز  نيرو و مس
ــئله جنگ ندارد و اين وظيفه اولمان است و  اين مس
ــاء االله خداوند موفقتان بدارد كه اين مسئوليت را  ان ش

به خوبى انجام بدهيد.
ــد اين يادداشت هايتان را  خُب بحث من تمام ش

هم ان شاء االله مى بينيم و برادرها از دادن گزارش هم به 
ما خوددارى نفرماييد. ما وظيفه امان است در خدمت 
شما باشيم. گاهى بعضى مسائل اتفاق مى افتد كه اگر 
ما مطلع بشويم فورى مى توانيم از همان ابتدا جلويش 
ــويم تا  را بگيريم مراجعه نمى كنند و ما مطلع نمى ش
ــود. بحث تمرّد، بحث حقوق  اينكه وضع تمام مى ش
ــپاه هست كه من ديگر  ــائل مهم هم در س و اين مس
ــث نمى كنم. عرض كنم كه آقاى ايزدى هم دارند  بح
ــتان را  ــه حالت گريه به من نگاه مى كنند، ما كردس ب
هيچ وقت فراموش نكرديم. وظيفه امان بوده داد زديم 
ــپاه)  فرياد زديم با فرماندهى دعوا كرديم با وزير (س

كرديم  خُلق تنگى  ــم  كردي دعوا 
ــاء االله خداوند  چه بكنيم؟ ان ش
ــودش كمك تان  كند. چندتا  خ
ــما هم ان شاء االله  دعا مى كنم ش
ــاى خير فراموش  ــا را از دع م

نفرماييد.
ــهدا  ش خون  ــه  ب ــا  خداي
سوگند ما را به مسئوليت هاى 
بزرگى كه بر عهده داريم ما را 

موفق بدار. 
(حضار: الهى آمين.) 

ــا را از لغزش ها  ــا م خداي
محافظت بفرما. 

(حضار: الهى آمين.)
ما را از شرّ هواهاى نفسانى مصون و محفوظ بدار.

(حضار: الهى آمين.)
خدايا ما را به خودمان وامگذار. 

(حضار: الهى آمين.)
خدايا راه پيروزى ما را بر كفار به ما نشان بده. 

(حضار: الهى آمين.)
خدايا امام بزرگوار ما را سلامتى كامل، طول عمر 

و عزت عنايت بفرما. 
(حضار: الهى آمين.)
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خدايا رزمندگان ما را به پيروزى نهايى برسان. 
(حضار: الهى آمين.)

خدايا به فكر فرماندهان عزيز ما، به انديشه اشان، 
به بازويشان قوت عنايت بفرما. (حضار: الهى آمين.)

ــپاريم خودت  خدايا ما همه اين ها را به تو مى س
در پناه خودت آن ها را محافظت فرما. 

(حضار: الهى آمين.)
صدام و كمك كنندگانش را ذليل و نابود فرما. 

(حضار: الهى آمين.)
پروردگارا مرضاى ما شفا عنايت بفرما. 

(حضار: الهى آمين.)
دعاهاى ما را مستجاب فرما. 

(حضار: الهى آمين.) 
برادرهاى فرمانده مواظب باشند، تا اضطرار پيدا 
ــان  ــان بروند جلو و خودش نكنند حق ندارند خودش
ــرار. حالا  ــد مگر در وقت اضط ــر بيندازن را به خط
ــون گاهى  ــرعى بدهم چ ــم حكم ش ــن نمى خواه م
ــى كل مى گويد  ــود كه فرمانده اضطرار ايجاد مى ش
ــم  ــلان فرمانده، خودت برو. اما از برادرها خواهش ف
ــا چقدر نيرو  ــدور بروند، م ــت كه حتى المق اين اس
ــقيد كه  ــماها داريم؟ من مى دانم برادرها عاش مثل ش
ــن برادر [مهدى]  ــان برويد جلوى جبهه، همي خودت
ــكر  زين الدين در قضيه [عمليات] خيبر وقتى كه لش
ــود خُب خداوند همه آن ها  رفت خودش هم جلو ب
ــما  ــور كند، اما ش ــاء االله محش ــين ان ش را با امام حس
برادران عزيز را من خواهش مى كنم به وجودتان نياز 
ــهادت و عشق به لقاء االله  ــت در عين عشق به ش هس
ــما هست تا اضطرار كامل پيدا نشود  كه در وجود ش
ــدور در مخاطره خودتان را نيندازيد. خدايا  حتى المق

ــت آشنا و  ــرعى امان هس همه ما را به آنچه وظيفه ش
موفق بدار. (حضار: الهى آمين.) 

دعاى هميشگى را مى خوانيم:
ــلاب مهدى خمينى  ــا خدايا تا انق حضار: خداي
ــلاب مهدى خمينى  ــا خدايا تا انق ــدار، خداي را نگه
ــا تا انقلاب مهدى خمينى را  را نگهدار، خدايا خداي

نگهدار. از عمر ما بكاهُ بر عمر رهبر افزا. 
صل على محمد، يار امام خوش آمد.
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